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ارائه مدلی برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی 


حسین یاراحمدی[footnoteRef:1] [1:  دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین ، ایران.] 


چكيده
هنگامی که به سبب تفاوت‌های موقتی بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات تفاوت به وجود می‌آید، هزینه مالیات یا اثر معادل آن بر سود را به عنوان سود گزارش شده قبل از مالیات ثبت می‌کنند و ناگزیرند که حسابی به نام تخصیص میان دوره‌ای به وجود آورند. اصل تخصیص میان دوره‌ای براین پایه قرار دارد که شرکت، مالیات را براساس همان مبنایی محاسبه و گزارش کند که سود را محاسبه کرده است. در این پژوهش نیز هدف اصلی تدوين مدلی برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی.
پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش‏های اکتشافی محسوب می‏شود و با توجه به این موضوع که با داده‏های کیفی سروکار دارد، در طبقه پژوهش‏های کیفی و از لحاظ نتیجه نیز در زمره پژوهش‏های توسعه‏ای قرار می‌گیرد. در این پژوهش با نمونه‏گیری ‏نظری و جمع‏آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه مالیاتی در سال 1400 و سپس تحلیل اطلاعات و در نهایت استخراج مدل و خلق نظریه طی سه مرحله اصلی (کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) انجام گردید. 
در این پژوهش با استفاده از رویکرد نظام مند استراوس و کوربین (1998)، الگوی کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی همراه با مؤلفه‏های توضيح دهنده آن، يعني شرايط علّي، شرايط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پيامدها، تبيين شد. در تدوين الگوي کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی، پتانسیل‏های منابع انسانی، سازمانی و مودیان مالیاتی جزء شرايط علّي شناسايي شده‏اند كه اين انتخاب درشرایط  بستر از عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و کلان، عوامل فرهنگی و بازار و الزامات بورس اوراق بهادار صورت می‏گيرد. راهبردها نیز در دو سطح سازمانی و سطح مودیان مالیاتی دسته‏بندی ‏شدند که مهمترین آنها عبارتند از: استقرار سامانه جامع اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی، اجرای کارآمد سیستم اتوماسیون الکترونیکی، استقرار کارگروه کنترل کیفیت پرونده‏های حسابرسی مالیاتی كه می‏تواند پيامدهايي کوتاه مدت و بلند مدت از جمله بهره وری سازمانی و مالی به همراه داشته باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد راهبرد‏های اتخاذ شده در همه سطوح مالیاتی با توجه به شرایط موجود متناسب و متفاوت بوده است. در اتخاذ راهبردهای الگوی کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی، برخی شرایط مداخلهگر همچون عدم تجربه کارشناسان مالیاتی، فرصت طلبی مدیران، پیچیدگی و تغییر سریع قوانین و مقررات حاکم، کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی را با دشواری مواجه ساخته است. 

واژه‏های كليدي: مالیات ابرازی، استانداردهای حسابداری، قانون ،مالیات تشخیصی، رویکرد نظام مند، داده بنیاد. 
مقدمه
ماليات يكي از ابزارهاي مؤثر تصميم‌گيري‌ در سياست‌هاي مالي دولت است كه موجب تغيير و تحول در متغيرهاي كلان اقتصادي به سمت تعادل‌هاي اقتصادي مي‌شود. از جمله روش‌هاي افزايش درآمدهاي عمومي، گسترش پايه‌هاي مالياتي و معرفي ماليات‌هاي جديد بوده كه خود مستلزم اصلاح ساختار نظام مالياتي است. مشکلات موجود در سیستم مالیاتی ایران مسئولان را بر آن داشت تا تمهیدی جدی در خصوص نظام مالیاتی بیاندیشند. مشکلاتی از قبیل ایرادات و ناهمسویی سیاست‌ها، نظام‌ها و فرآیندهای ناکارآمدی مالیاتی، عدم وجود نگاه یکپارچه به مودیان مالیاتی و اطلاعات ایشان، عدم ارائه خدمات مناسب به مودیان و دانش ناکافی مودیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی، افزایش شکایات و نارضایتی و افزایش حجم فرارهای مالیاتی و کاهش درآمدها گردیده است(سازمان مالیاتی ایران،1391). بنابراین با توجه به اهمیت جایگاه ومالیات در تصمیم گیری های کلان کشور از جمله بودجه ریزی و.... این پژوهش به دنبال ارائه مدلی برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی می‏باشد. 
مبانی نظری پژوهش
مالیات یکی از متغیرهایی است که دولت با استفاده از آن هم در متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و هم در تخصیص منابع و توزیع درآمد اثر مطلوبی می‏گذارد. افزایش سهم مالیات در تأمین مخارج دولت‏ها باعث کاهش آثار نامطلوب اقتصادی جامعه می‏شود. به همین دلیل موضوع مالیات از دیرباز موردتوجه صاحب نظران علم اقتصاد و مالیه عمومی قرارگرفته و قوانین مالیاتی نیز سیر تکاملی خود را طی نموده است(افضل نیا، 1398). يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين فرآيندهاي نظام مالياتي، حسابرسي مالياتي است، و افزایش کیفیت حسابرسی می‌تواند موجب بهبود منافع ذی‏نفعان نظام مالیاتی شامل دولت با احقاق حقوق حقه آن و افزایش اطمینان مودیان و عدم اجحاف حقوق آنان و در نهایت رعایت عدالت مالیاتی و گسترش فرهنگ خوداظهاري که جزو اهداف اصلی نظام مالیاتی می‌باشد، می‏گردد.
بخش مهمی از هزینه دولت‌ها از طریق درآمد مالیاتی تامین می‌شود و مودیان نیز براي رهايي از ماليات، روشهاي متفاوتي را در پيش ميگيرند و بدين منظور به روش‌هاي گوناگون سعي در كاهش سود قبل از كسر ماليات برای كاهش ماليات پرداختي دارند و با نشان دادن وضعيتي نامناسب از شركت، انگيزه‏های سازمانهايي چون سازمان امور مالياتي و غيره را كاهش داده و فشارها و تهديدات ناشي از افزايش هزينه‏های سياسي، هزينه ماليات بر درآمد كه منجر به خروج وجه نقد می‏شود را می‏كاهند. از جمله این روشها تقلب در گزارش‌های مالی است به طوری که این روش‌ها مغایر با قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد(رضایی و جعفری نیارکی، 1394).. 
به‌طورکلی، هر چه اختلاف بین سود دفتری و مالیات پذیر بیشتر باشد، میزان برآورد نتایج آتی شرکت پایین میآید (تانگ، 2012). این رابطه منفی را میتوان بر اساس این واقعیت توجیه کرد که هر چه سطح تفاوت مالیات دفتری بالاتر باشد، بدان معنی است که سود جاری سود موقتی است و استمرار کمتری دارد، و لذا عملکرد شرکت در سال‌های آتی ضعیف‌تر خواهد بود. براي بررسي يك نظام مالياتي، شناسايي و تحليل فرآيندهاي مؤثر در آن نظام به صورت درون‌زا و برون‌زا از اهميت خاصي برخوردار است به گونه‌اي كه مي‌توان اين فرآيند را در عوامل دروني و بیروني كه به طور مستقيم و غير مستقيم بر ميزان وصولي ماليات مؤثر است تعريف كرد از اين رو، از تأثيرهاي ‌اين متغيرهاست كه فرآيندهاي مطلوب يا نامطلوب در چرخه اخذ ماليات شكل مي‌گيرند. به طور كلي بسياري از متغيرهاي تأثيرگذار در ارتباطي پيچيده نسبت به هم عمل مي‌كنند. اين پيچيدگي فرآيندهاي خاصي را ‌ايجاد مي‌كند كه به سادگي و به راحتي قابل شناسايي، هدايت و اصلاح نيست. نظام مالياتي كشور ما نيز در هاله‌اي از ‌اين پيچيدگي‌ها قرار دارد و شناسايي متغيرهاي درون‌زا و برون‌زاي آن به عوامل متعدد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و رفتاري بر مي‌گردد كه نيازمند تأمل بيش‌تري است. به ويژه در برهه‌اي از زمان كه اقتصاد كشور در حال گذار اقتصادي است و ماليات از جايگاه و اهميت خاص و ويژه‌اي در برون رفت از اتكاي به درآمدهاي نفتي برخوردار است. در نتيجه شناخت چالش های نظام مالياتي و فرآيندهاي آن به منظور تسريع در اصلا‌حات، مهم و ضروري خواهد بود. با توجه به اهمیت شناخت اطلاعات صورت‌های مالی در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انطباق مالیاتی ضروری به نظر می‌رسد تا در زمان وجود این عوامل، استفاده‌کنندگان بتوانند حقیقت صورت‌های مالی و تفاوت مالیات انجام شده را بهتر درک کنند. سعي بر آن داريم با ارائه الگوي انطباق مالياتي كه از شاخصه‏هاي مهم و مد نظر سازمان امور مالیاتی کشور مي‏باشدرا مورد بحث و بررسي قرار دهيم. ساختار انطباق مالیاتی چند بعدی ولی نامشهود است، به همین جهت اندازه‏گیری آن بسیار دشوار است. از آنجا که عوامل شکاف مالیاتی تاثیر می‏گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن این شکاف، موضوعی با اهمیت محسوب می‏گردد. همچنین کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی از دیدگاه مأموارن مالیاتی و حسابرسان مستقل در خور توجه است. 
پیشینه پژوهش
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور در جدول ذیل ارائه گردیده است.
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روش پژوهش 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق آمیخته محسوب می‏گردد.
پژوهش حاضر از نظر چگونگی گردآوری داده‏های مورد نیاز در زمره‏ی پژوهش آمیخته اکتشافی طبقه‏بندی ‏می‏شود که در دو بخش 1) کيفي و سپس 2) کمّي انجام شد. پژوهش آميخته اکتشافي بر این پيش فرض بنا شده است که به چند دليل نيازمند اکتشاف هستيم: 1) ابزارها در دسترس نيستند؛ 2) متغير‏ها ناشناخته هستند؛ و3) چارچوب هدایت کننده یا نظریه وجود ندارد)زین آبادی، بهرنگی، عبدالهی وحیدری فرد،1394).
در این پژوهش هر سه دليل ذکر شده، توجيه روش شناختي در کاربست بخش کيفي در ابتدای این پژوهش است. زیرا از یک سو دلایل کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی ناشناخته هستند، همچنین الگوی مفهومي کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی معلوم نيست و از سوی دیگر، ابزار لازم برای اندازه گيری بعد کمی کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی ساخته نشده است. انجام بخش کيفي پژوهش هرسه مورد مذکور را محقّق خواهد کرد. بخش کيفي پيش نیاز بخش کمّي این پژوهش است. هم چنین از نظر هدف پژوهش، با توجّه به این که پژوهش حاضر به دنبال طرّاحي الگوی کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی است و یافته‏های پژوهش در راستای کاربرد آن درعمل و بهبود کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی است، بنابراین در زمره‏ی تحقيقات کاربردی است. باتوجّه به مطالب فوق، برای درک بهترمطلب به شکل زیر توجّه کنید:
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[bookmark: _Toc88998908]طرح آمیخته اکتشافی متوالی (بیانی، 1394)
همان طورکه شکل بالا نشان می‏دهد؛ ابتدا با توجّه به سؤال‏های پژوهش،داده‏های کیفی از طریق مصاحبه جمع‏آوری و تحلیل گردید. هم چنین پس از مشخّص شدن نشانگرهای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی و طرّاحي الگوی مفهومي، با ابزارهای پژوهش «پرسشنامه» بعدکمّی نیز اندازه گيری گردید. سپس الگوی مفهومي پژوهش مورد آزمون و اعتبار سنجي قرارگرفت. لازم به ذکر است که روش پژوهش مورد استفاده در بخش کيفي، تحلیل محتوا[footnoteRef:2] و در بخش کمّي، زمینه یابی است. در نهایت از طریق نتایج حاصل از داده‏های کیفی وکمّی، تفسیرانجام شد. [2: . content analysis] 

روند انجام پژوهش
در پژوهش حاضر، نخستین و مهم‌ترین گام، طراحی و اعتبار سنجی الگوی کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی با رویکرد نظریه داده بنیاد است و هدف از آن، شناسایی و تعیین سبدی از عوامل مورد نیاز کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی است. به بیانی دیگر، هدف این است که تعیین شود کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی چه ویژگی هایی را باید دارا باشند تا بتوانند آن را بصورت اثربخش اجرا کنند. برای این منظور، پژوهش در طی سه مرحله اساسی انجام شده است. در مرحله اول از پژوهش، با مراجعه به ادبیات موضوع و بررسی الگوهای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی در مطالعات داخلی و خارجی تا حد امکان، نظرهای صاحب‌نظران مختلف در رابطه با مؤلفه‌های عوامل کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی استخراج شده و به موازات آن، اقدامات لازم برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز در خصوص تعریف کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی، رویکردهای حاکم در تعریف کاهش شکاف ، چارچوب و الگوهای خاص برای الگوسازی کاهش شکاف ، مؤلفه‌های اصلی و فرعی، مزایا و کاربردهای الگوهای کاهش شکاف  و قوانین و مقررات (سندکاوی) صورت گرفت. 
در مرحله دوم، یعنی «شناسایی مؤلفه‌ها و طراحی الگو (تحقیق کیفی) با توجّه به یافته‌های مرحله اول پژوهش و نیز به منظور نیل به دانشی جامع و چندبعدی از موضوع ، سؤالات مصاحبه‌ها تدوین شد. مصاحبه «نیمه ساخت‌یافته‌» بر مبنای نمونه‌گیری نظری با خبرگان سازمان صورت گرفت. این مصاحبه بر مبنای منظومه‌ای از قبل تعیین شده و نیمه ساختاری از انواع کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی که «راهنمای مصاحبه[footnoteRef:3]» نیز نامیده می‌شود، برای کسب آگاهی از اشخاصی به کار رفته که نسبت به پدیده مورد اشاره اشراف داشته و از تجربیات ارزشمندی در زمینه بررسی کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی برخوردار بودند. انتخاب نمونه‌ها در این بخش تا مرحله اشباع نظری پیش رفت. در ادامه تحلیل داده‌های کیفی به روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی و انتخاب و تعیین مقوله هسته محوری صورت گرفت. در این مرحله به ارزیابی فهرست تهیه شده از عوامل مؤثر بر کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی در پیشینه پژوهش پرداخته شده است.. دوم اینکه می‌توان تا اندازه‌ای به بومی کردن عوامل پرداخت و بدین ترتیب، عوامل مورد نظر در سازمان مشخص می‌شود. با انجام دو مرحله قبل، فهرستی از عواملی نسبتا مرتبط به دست آمده و در پایان این مرحله استخراج الگوی مفهومی یعنی الگوی استخراجی از روش نظریّه داده بنیان تدوین گردید.  [3:  . Interview Guide] 

در مرحله سوم که «تدوین ابزار پژوهش و آزمون الگو» نام دارد ابتدا مؤلفه‌های شناسایی شده به منظور تأیید یا رد آنها با استفاده از روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله پرسشنامه دلفی طراحی و در بین خبرگان به اجرا در خواهد آمد. پس از پالایش یافته‌های دلفی، الگوی داده بنیاد مورد ملاحظه مجدد قرار گرفت. در این مرحله ضروری است تعریف روشنی از کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی ارائه شود و مقصود از کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی مشخص گردد. در ادامه برای آزمون تجربی الگو اندازه‌گیری نمونه‌گیری از مدیران به عمل خواهد آمده و داده‌های لازم گردآوری می‏شوند. در نهایت تحلیل و تأیید الگوهای اندازه‌گیری پژوهش با استفاده از مدل ساختاری و برازش آن انجام شد.[image: ]

فلوچارت مراحل انجام پژوهش


جامعه و نمونه آماری
جامعه مورد مطالعه در فاز کیفی، کلیه‏ی متخصصان و صاحب نظران در حوزه‏ی مالیاتی، کارشناسان مالیاتی، سرممیزان مالیاتی واسناد کتبی مرتبط با موضوع را در برگرفت. هم چنین مصاحبه با روش نمونه‏گیری ‏هدفمند[footnoteRef:4]انجام گردید ونمونه‏گیری ‏تا حد اشباع[footnoteRef:5] داده‏ها ادامه یافت. [4: . purposful]  [5: . theoretical saturation] 

جامعه آماری پژوهش حاضر در فاز کمی، شامل کلیه کارکنان مالیاتی شهر و استان تهران می‌باشد. در این مرحله به دلیل استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و نیاز به حجم نمونه بالا، کل کارکنان به عنوان جامعه انتخاب شدند.
ویژگی‌های جمعیت‌شناختی خبرگان
بخش کیفی این مطالعه براساس دیدگاه 20 نفر از خبرگان حوزه مالیات انجام شده است. از نظر جنسیت 15 نفر مرد هستند و 5 نفر نیز زن می‌باشند. از نظر سنی 2 نفر کمتر از 35 سال سن دارند، 8 نفر بین 35 تا 45 سال سن دارند و 10 نفر نیز بالای 45 سال هستند. از نظر تحصیلات، 16 نفر از خبرگان تحصیلات دکتری داشته و 4 نفر کارشناسی ارشد دارند. در نهایت 8 نفر بین 10 تا 20 سال سابقه‌کاری داشته 12 نفر نیز بالای 20 سال سال تجربه کاری دارند.
	ویژگی‌های جمعیت‌شناختی
	فراوانی
	درصد

	جنسیت
	مرد
	15
	75%

	
	زن
	5
	25%

	سن
	کمتر از 35 سال
	2
	8%

	
	35 تا 45 سال
	8
	42%

	
	45 سال و بیشتر
	10
	50%

	تحصیلات
	کارشناسی ارشد
	4
	17%

	
	دکتری
	16
	83%

	سابقه‌کاری
	10 تا 20 سال
	8
	42%

	
	بالای 20 سال
	12
	58%

	
	کل
	20
	100%
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مدل مفهومی پژوهش

[bookmark: _Toc88932941][bookmark: _Toc88999006]مصاحبه‏های انجام شده
براساس سوالات زیر از افراد انتخاب شده در نمونه کیفی مصاحبه انجام شده است:
1-بنظر شما عوامل زمینه ساز برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی در ایران شامل چه مواردی می‏باشد؟
2-بنظر شما عوامل علی (تاثیرگذار) برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی در ایران شامل چه مواردی می‏باشد؟
3-بنظر شما عوامل مداخله گر(چالش ها) برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی در ایران شامل چه مواردی می‏باشد؟ برای رفع چالش های مطرح شده چه راهکاری پیشنهاد می‏کنید؟
4-بنظر شما برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی در ایران چه راهبردها و مکانیزم‏هایی را می‏توان طراحی و استفاده نمود؟ 
5-بنظر شما برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی در ایران چه پیامدها و آثاری را می‏تواند داشته باشد؟ پيشنهاد و راهکار شما چيست؟
در حالت کلی (عوامل علی، عوامل بستر، عوامل مداخله گر، عوامل دستیابی به موفقیت، چالش‏ها و پیامدها) کدامند؟
در ادامه به بررسی برخی از مصاحبه‏ها و استخراج مفاهیم پرداخته شده است. 
[bookmark: _Toc88998807]استخراج مفاهیم از مصاحبه‏ها
	مصاحبه
	مفهوم

	گرفتاری‏های سیاسی و تغییرات مدیران و دخالت‏ها از بیرون
	جابه جایی مدیران

	در واقع می‏خواهم بگویم یکی از مواردی که باعث شد شکاف مالیات به این روز برسد اعمال قدرت سیاسی‏ها در این اداره است.
	دخالت عوامل سیاسی

	قدرت طلبی سیاسیون در شرکت ها باعث اعمال نفوذ و در نتیجه انتخاب افراد از طریق روش‏های غیر حرفه‏ای است. مدیری که توسط دولت انتخاب می‏شود از طرف دولت حمایت هم می‏شود و به همین دلیل مثلا حتی استانداردها را تعدیل می‏کنند تا مدیر انتخاب شده بتواند فعالیت کند.
	استقلال عملکرد
حمایت دولت

	چالش‏هایی که در برابر تغییرات روبرو بودم بي سوادي بسياري از دست اندر كاران، عدم وجود بينش كافي در مورد آينده، ترجيح دادن منافع شخصي بر منافع سازماني در بسياري از مقاطع، پارتي بازي آدم‏ها و نداشتن شرافت شغلي، تعصب بيهوده، و فقدان مسئوليت و ضد مملكت و ملت بودن.
	دانش مدیران
شایسته سالاری
شایسته گزینی

	الزاماً تغییرات مستلزم جلب حمایت مستقیم دولت نیست بلکه می‏بایست از فرصت‏های قانونی دولتی که تسهیل کننده فعالیت جاری شرکت هستند بهره گرفت.
	حمایت دولت

	بیشتر مدیران از استانداردهای گزارشگری مالی اطلاع ندارند.
	تخصص مدیران
رعایت استانداردهای گزارشگری و حسابرسی


[bookmark: _Toc88999007]
کدگذاری باز
به منظور کدگذاری باز، تمامی مصاحبه ها در نرم افزار Maxqda وارد شده‏اند. بررسی‏های لازم انجام شده و کدهای مورد نظر استخراج شدند. برچسب‏گذاری ‏کدها با استناد به مصاحبه‏ها انجام شده است و محقق سعی کرده است تا حد ضرورت به بینش افراد نسبت به پاسخ داده شده پایبند باشد تا از هرگونه سوگیری احتمالی و ناخواسته تا حدامکان جلوگیری شود. محقق در تمام فرآیند کدگذاری‏ها به حساسیت نظری که از اصول نظریه پردازی داده بنیاد است پایبند بوده است و این کار را جهت غنای هرچه بیشتر پژوهش انجام داده است. 
در ادامه، آن دسته از مفاهیم استخراج شده که به عقیده پژوهشگر به یک موضوع یا مفهوم مشترک اشاره داشتهاند، تحت عنوانی انتزاعی‌تر و به عنوان مقوله قرار گرفتهاند. در مجموع 25 مقوله و 97 مفهوم شناسایی و استخراج شدند که در جدول زیر دستهبندی مفاهیم در مقوله های اصلی ارائه شده است.
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[bookmark: _Toc88932919][bookmark: _Toc88998984]بخش کمی-روش دلفی فازی
در این پژوهش از روش دلفی فازی به منظور تأیید و غربالگری شاخص های شناسایی شده استفاده خواهد شد. در این مطالعه برای فازی ‌سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است.
[bookmark: _Toc58538155][bookmark: _Toc88998805]

طیف نه درجه فازی برای ارزش‏گذاری ‏شاخص‌ها
	معادل قطعی
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[bookmark: _Toc58538204][bookmark: _Toc88998913]ارزش‏گذاری ‏شاخص‌ها نسبت به هم با استفاده از اعداد فازی مثلثی

در گام بعدی باید ميانگين فازي ميانگين‌هاي فازي نمرات افراد حساب شود. براي محاسبه ميانگين نظرات n پاسخ‌دهنده، ميانگين فازي بصورت زير محاسبه خواهد شد: 
هر عدد فازی مثلثی برای هریک از شاخص‌ها به صورت زیرنمایش داده شده است:
رابطه 1
   



	
	
اندیس i به فرد خبره اشاره دارد. به طوری که
: میانگین فازی معیار j ام     : مقدار ارزیابی خبره i ام از معیار j ام       : حداقل مقدار ارزیابیها برای معیار j ام    : میانگین هندسی مقدار ارزیابی خبرگان از عملکرد معیار j ام      : حداکثر مقدار ارزیابیها برای معیار j ام
رابطه 2 
 
(سو[footnoteRef:6] و همکاران، 2010) [6: . Hsu et al] 

در این مطالعه ما از روش میانگین فازی استفاده کرده‌ایم. میانگین فازی n عدد فازی مثلثی با رابطه 3 محاسبه خواهد شد:
[bookmark: _Ref468628214]رابطه 3 
  

که در این رابطه عدد فازی مثلثی  معادل فازی دیدگاه خبره k ام پیرامون معیار i ام است. میانگین فازی دیدگاه پنل خبرگان برای هریک از شاخص‌های تحقیق بیان شده است.
[bookmark: _Toc88998985]فازی ‌زدایی مقادیر
برای فازی‌زدایی از روش مرکز سطح به صورت زیر استفاده می‌شود:
رابطه 4 
 
(زنگ و تانگ[footnoteRef:7]، 1993). [7: . Tzeng & Teng] 

در گام بعدی باید دیدگاه خبرگان تجمیع شود. برای تجمیع نظرات n پاسخ‌دهنده، روش‌های مختلفی پیشنهاد شده است. درواقع این روش‌های تجمیع، روش‌هایی تجربی هستند که توسط پژوهشگران مختلف ارایه شده‌اند. برای نمونه یک روش مرسوم برای تجمیع مجموعه‌ای از اعداد فازی مثلثی را کمینه l و میانگین هندسی m و بیشینه u در نظر گرفته‌اند.
[bookmark: _Ref505028453]رابطه 5

[bookmark: _Ref505028427]رابطه 6

[bookmark: _Ref516142602]رابطه 7


هر عدد فازی مثلثی حاصل از تجمیع دیدگاه خبرگان برای شاخص jام به صورت زیرنمایش داده شده است:
 

	
	
[bookmark: _Toc88999019]فازی‌زدایی مقادیر
معمولا می‌توان تجمیع میانگین اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه‌ای را توسط یک مقدار قطعی که بهترین میانگین مربوطه است، خلاصه کرد. این عملیات را فازی‌زدایی گویند. روش‌های متعددی برای فازی زدایی وجود دارد. در بیشتر موارد برای فازی‌زدایی از روش ساده زیر استفاده می‌شود:
رابطه 8

یکی دیگر از روش‌های ساده برای فازی زدایی میانیگن اعداد فازی مثلثی به صورت زیر است:
رابطه 9

 


در این مطالعه برای فازی‌زدایی از روش مرکز سطح به صورت زیر استفاده می‌شود:
رابطه 10

آزمون نرمال بودن داده‌ها
در این پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن داده‌ها استفاده شده است
اگر توزیع داده‌ها نرمال باشد می‌توان از آزمون‌های آماری استنباطی استفاده کرد. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها فرض صفر مبتنی بر این است که توزیع داده‌ها نرمال است. این آزمون در سطح خطای 5% تست می‌شود. اگر مقدار معناداری بزرگتر مساوی سطح خطای 05/0 بدست آید، دلیلی برای رد فرض صفر وجود نخواهد داشت. بنابراین توزیع داده‌ها نرمال خواهد بود. برای آزمون نرمال بوده داده‌ها فرض‌های آماری به صورت زیر تنظیم می‌شود:
[bookmark: _Toc344630294][bookmark: _Toc344630360][bookmark: _Toc425794585][bookmark: _Toc88998823]آزمون نرمال بودن داده‌ها
	متغیرها
	آماره کلموگروف اسمیرنوف
	سطح معناداری
	نتیجه آزمون

	شرایط علی
	847/0
	183/0
	نرمال

	شرایط زمینه ای
	968/0
	345/0
	نرمال

	شرایط مداخله گر
	857/0
	245/0
	نرمال

	راهبردها
	910/0
	117/0
	نرمال

	پیامدها
	108/1
	098/0
	نرمال



براساس نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در تمامی موارد مقدارمعناداری بزرگتر از سطح خطا (05/0) بدست آمده است. بنابراین دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد و توزیع داده‌ها نرمال است.
[image: G:\zabeh\دکتری مالیاتی-فیک\1-1.png]اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی برای اعتبارسنجی مدل از تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای مدل در حالت تخمین استاندارد، جهت و شدت رابطه میان متغیرها را نشان می‌دهد. خروجی نرم افزار Smart PLS برای تخمین استاندارد در شکل زیر ارائه شده است. 
[bookmark: _Toc30247482]



اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی
به طور کلی روابط بین متغیرها در تکنیک حداقل مربعات جزئی دو دسته است: مدل بیرونی[footnoteRef:8] روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار را نشان می دهد. مدل درونی[footnoteRef:9]: مدل درونی روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر را بررسی می کند (آذر و غلام‌زاده، 1398). مدل بیرونی نشان می‌دهد گویه‌هایی که برای سنجش هر یک از عوامل اصلی در نظر گرفته شده است از اعتبار کافی برخوردار است. برای ارزیابی اعتبار مدل بیرونی از سه شاخص استفاده شده است: [8:  Outer Model]  [9:  Inner Model] 

الف-روایی همگرا                    ب- پایایی ترکیبی                   ج- آلفای کرونباخ
روایی همگرا[footnoteRef:10] نشان می‌دهد چقدر متغیرهای یک سازه با همدیگر همراستا هستند. روایی همگرا براساس مدل بیرونی و با محاسبه میانگین واریانس استخراج[footnoteRef:11] (AVE) بررسی می‌شود. معیار AVE نشان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخص‌های خود است. به بیان ساده‌تر AVE میزان همبستگی یک سازه با شاخص‌های خود را نشان می‌دهد که هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است. فورنل و لارکر  (1981) معتقدند اگر معیار AVE بالاتر از 5/0 باشد مدل اندازه‌گیری دارای روایی همگرا است. [10:  Convergent Validity]  [11:  Average Variance Extracted (AVE)] 

پایایی ترکیبی[footnoteRef:12] (CR) در مدل‌های ساختاری معیار بهتر و معتبرتری نسبت به آلفای کرونباخ به شمار می‌رود، به دلیل اینکه در محاسبه آلفای کرونباخ در مورد هر سازه تمامی شاخص‌ها با اهمیت یکسان وارد محاسبات می‌شوند، ولی در محاسبه پایایی ترکیبی شاخص‌ها با بارهای عاملی بیشتر اهمیت زیادتری داشته و باعث می‌شود که مقادیر CR، شاخص‌ها با بار عاملی بیشتر اهمیت زیادتری داشته و باعث شود مقادیر CR سازه‌ها معیار واقعی‌تر و دقیق‌تری نسبت به آلفای کرونباخ باشد (داوری و رضازاده، 1392). برای روایی همگرا، و پایایی ترکیبی (CR) باید روابط زیر بر قرار باشد: [12:  Composite Reliability (CR)] 

رابطه 11
[bookmark: _Toc3024799][bookmark: _Toc30247518][bookmark: _Toc36571165]CR>0.7; CR>AVE; AVE>0.5
اعتبار بیرونی سازه‌ها
	سازه 
	AVE
	پایایی ترکیبی (CR)
	آلفای کرونباخ

	پتانسیل_سازمانی
	711/0
	970/0
	966/0

	آموزش_سازمانی
	808/0
	927/0
	879/0

	روابط_تعاملات
	735/0
	951/0
	939/0

	ارتباطات_فناوری
	844/0
	942/0
	908/0

	پتانسیل_منابع_انسانی
	500/0
	855/0
	802/0

	بامفهوم_بودن_شغل
	564/0
	838/0
	744/0

	آگاهی_ازافراد_متخصص_مستعد
	619/0
	829/0
	700/0

	سطح_سازمان
	650/0
	943/0
	930/0

	بازنگری_قوانین_مقررات
	650/0
	844/0
	723/0

	استفاده_ازفناوری_اطلاعات
	817/0
	930/0
	888/0

	بهبود_نظارت_ارزیابی
	798/0
	922/0
	873/0

	پیامد_کوتاه_مدت
	743/0
	945/0
	931/0

	بهره،وری_مالی
	768/0
	930/0
	899/0

	بهره؛وری_اجتماعی
	881/0
	957/0
	932/0

	پیامد_بلندمدت
	748/0
	954/0
	944/0

	بهره؛وری_سازمانی
	855/0
	946/0
	915/0

	بهره؛وری_فعالان_اقتصادی
	816/0
	930/0
	887/0

	سطح_مودیان_مالیاتی
	690/0
	930/0
	910/0

	صلاحیت_مدیران
	767/0
	908/0
	848/0

	ارتقای_مودیان
	795/0
	921/0
	870/0

	عوامل_اقتصادی
	500/0
	881/0
	850/0

	عوامل_اقتصادی_سیاسی_داخلی
	576/0
	844/0
	755/0

	عوامل_اقتصادی_کلان
	522/0
	880/0
	836/0

	عوامل_سازمانی_قانونی
	500/0
	875/0
	837/0

	عوامل_انسانی
	580/0
	847/0
	758/0

	عوامل_قانونی
	566/0
	839/0
	743/0

	عوامل_شرکتی
	500/0
	837/0
	786/0

	ویژگی_مدیران
	500/0
	834/0
	763/0

	ویژگی_موسسه_حسابرسی
	500/0
	806/0
	701/0

	عوامل_فرهنگی
	896/0
	963/0
	942/0

	فرهنگ_عمومی_کشور
	896/0
	963/0
	942/0

	عوامل_محیطی
	526/0
	883/0
	843/0

	الزامات_بازار
	591/0
	848/0
	759/0

	الزامات_بورس_اوراق_بهادار
	630/0
	836/0
	705/0

	پتانسیل_مودیان
	500/0
	758/0
	700/0

	ویژگی_ساختاری
	700/0
	932/0
	910/0

	ویژگی_گزارشهای_مالی
	504/0
	802/0
	700/0



میانگین واریانس استخراج شده (AVE) بزرگتر از 5/0 است بنابراین روایی همگرا وجود دارد. 
آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از 7/0 بوده بنابراین پایایی مورد تأیید است. 
مقدار پایایی ترکیبی (CR) نیز بزرگتر از AVE است و در تمامی موارد از آستانه 7/0 بزرگتر است بنابراین شرط سوم نیز برقرار است.
روایی واگرا دیگر معیار سنجش برازش مدل‌های اندازه‌گیری در روش PLS است. روایی واگرا به همبستگی پایین گویه‌های یک متغیر پنهان با سایر متغیرهای پنهان اشاره دارد. براساس روش پیشنهادی فورنل و لارکر (1981) روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که جذر AVE برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه‌های دیگر در مدل باشد. بر این اساس روایی واگرای قابل قبول یک مدل اندازه‌گیری حاکی از آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخص‌های خود دارد تا با سازه‌های دیگر. در روش PLS، این امر به وسیله یک ماتریس صورت می‌گیرد که خانه‌های این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه‌ها و قطر اصلی ماتریس جذر مقادیر AVE مربوط به هر سازه است. ماتریس روایی واگرا در جدول زیر   ارائه شده است.

[bookmark: _Ref471399433][bookmark: _Toc406400387][bookmark: _Toc411495097][bookmark: _Toc427794176][bookmark: _Toc427927743][bookmark: _Toc3024801]جدول  ماتریس سنجش روایی واگرا
	شرح
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	سطح_سازمان 1
	806/0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	سطح_مودیان_مالیاتی2
	619/0
	830/0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عوامل_اقتصادی3
	151/0
	166/0
	707/0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	عوامل_سازمانی_قانونی4
	224/0
	201/0
	413/0
	707/0
	
	
	
	
	
	
	
	

	عوامل_شرکتی5
	134/0
	426/0
	508/0
	461/0
	707/0
	
	
	
	
	
	
	

	عوامل_فرهنگی6
	654/0
	550/0
	110/0
	130/0
	129/0
	947/0
	
	
	
	
	
	

	عوامل_محیطی7
	337/0
	621/0
	100/0
	180/0
	382/0
	601/0
	725/0
	
	
	
	
	

	پتانسیل_سازمانی8
	144/0
	157/0
	165/0
	153/0
	257/0
	114/0
	219/0
	843/0
	
	
	
	

	پتانسیل_منابع_انسانی9
	149/0
	154/0
	376/0
	410/0
	507/0
	221/0
	111/0
	184/0
	707/0
	
	
	

	پتانسیل_مودیان10
	176/0
	296/0
	337/0
	190/0
	406/0
	556/0
	132/0
	387/0
	344/0
	707/0
	
	

	پیامد_بلندمدت11
	548/0
	469/0
	476/0
	259/0
	553/0
	482/0
	479/0
	173/0
	359/0
	501/0
	865/0
	

	پیامد_کوتاه_مدت12
	704/0
	529/0
	453/0
	343/0
	366/0
	427/0
	649/0
	163/0
	332/0
	464/0
	728/0
	862/0




همانگونه که مشاهد می گردد، جذر AVE که برای هر سازه گزارش شده است (قطر اصلی) از همبستگی آن با سایر سازه‌های مدل بیشتر است که این موضوع بیانگر روایی واگرای قابل قبول برای مدل‌های اندازه‌گیری است. پس از اطمینان از مدل‌های اندازه‌گیری از طریق آزمون پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا، می‌توان نتایج حاصل از مدل بیرونی را ارائه کرد. 
 ارزیابی برازش ساختار مدل
در نهایت برازش مدل بیرونی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش ساختاری مدل بر خلاف مدل‌های اندازه‌گیری، به پرسش‌ها و متغیرهای آشکار مدل کاری ندارد و تنها به متغیرهای پنهان و روابط میان آن‌ها توجه می‌کند. شاخص‌های متعددی برای ارزیابی میزان برازش ساختاری مدل وجود دارد که هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه نتایج ارزیابی برازش ساختار مدل
	سازه‌های اصلی
	ضریب تشخیص
	Q2
	GoF

	سطح_سازمان
	742/0
	472/0
	601/0

	سطح_مودیان_مالیاتی
	689/0
	466/0
	

	پیامد_بلندمدت
	758/0
	564/0
	

	پیامد_کوتاه_مدت
	690/0
	506/0
	


ضریب تشخیص مدل
ضریب تشخیص  معیاری است که بیانگر میزان تغییرات هر یک از متغیرهای وابسته مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می‌شود. مقدار R2 تنها برای متغیرهای درون‌زای مدل ارائه می‌شود و در مورد سازه‌های برون‌زا مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقدار R2 مربوط به سازه‌های درون‌زای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. چین (1998) سه مقدار 19/0، 33/0 و 67/0 را به عنوان مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل به وسیله معیار ضریب تعیین تعریف کرده است. ضریب تعیین  سازه‌های درون زای مدل پژوهش مطلوب می‌باشد. 
شاخص استون گیزر
[bookmark: _Toc502659872][bookmark: _Toc517309038][bookmark: _Toc517309368]معیار استون- گیزر[footnoteRef:13] یا شاخص  قدرت پیش بینی مدل در سازه‌های درون‌زا را مشخص می‌کند و با روش بلایندفولدینگ[footnoteRef:14] محاسبه می‌گردد. اگر مقدار شاخص Q2 مثبت باشد نشان می‌دهد که برازش مدل مطلوب است و مدل از قدرت پیش‌بینی کنندگی مناسبی برخوردار است (هنسلر و همکاران، ۲۰۰۹). مقدار شاخص Q2 در تمامی موارد مثبت بدست آمده است که نشان می‌دهد برازش مدل مناسب است. [13:  Stone-Geisser]  [14:  Blindfolding] 


شاخص نیکویی برازشGOF
شاخص GOF برازش مدل کلی را براساس هر دو بخش مدل اندازه‌گیری و ساختاری ارزیابی می‌کند. این شاخص با استفاده از جذر حاصل ضرب «میانگین شاخص  » و «میانگین شاخص‌های اشتراکی[footnoteRef:15]» محاسبه می‌شود (تننهاوس و همکاران، 2004). از آنجا که در حداقل مربعات جزئی مقدار اشتراکی با AVE برابر است وتزلس و همکاران (۲۰۰۹) فرمول زیر را ارائه کرده‌اند: [15:  Communalities] 

[bookmark: _Ref471411167]رابطه 12

وتزلس[footnoteRef:16] و همکاران (2009) سه مقدار 01/0، 25/0 و 36/0 را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای Gof معرفی نموده‌اند. مقدار نیکویی برازش در این مطالعه برابر است. بنابراین مقدار نیکویی برازش در این مطالعه برابر است: [16:  Wetzless] 

میانگین مقادیر شاخص ضریب تعیین                                                                                                                                 = 719/0
میانگین مقادیر شاخص افزونگی                                                                                                                  = 502/0
	
GOF=
شاخص GOF برابر 601/0 بدست آمده است بنابراین مدل از برازش مطلوبی برخوردار است
بحث و تحلیل
در این پژوهش، پس از کدگذاری متون مصاحبه‌ها، با حذف معیارهای هم‌معنی و پرتکرار و در نهایت با مقوله‌بندی و دسته‌بندی معیارهای نهایی، تعداد 12 مقوله اصلی و 25 مقوله فرعی حاصل گردید. مقوله‌های اصلی احصاء شده عبارتند از: پتانسیل منابع انسانی، پتانسیل سازمانی، پتانسیل های مودیان، عوامل سازمانی و قانونی، عوامل شرکتی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، فرهنگ عمومی کشور، سطح سازمان، سطح مودیان مالیاتی، پیامدهای کوتاه مدت و پیامدهای بلندمدت. نتایج و یافتههای پژوهش حاضر به لحاظ مقایسهای از دو جنبه قابل‌بحث است:
اول: این‌که یافته و دستاورد نهایی پژوهش حاضر، الگویی نسبتاً جامع و کامل بر اساس استلزامات و ویژگی‌های سیستم مالیاتی کشور است و از سایر الگوهای ارائه‌شده توسط صاحب‌نظران با توجه به این‌که برای جوامعی غیر مالیاتی (شرکتی و سازمانی) تدوین‌شده‌اند، مناسبتر است.
دوم: این‌که الگوی به‌دست‌آمده در مقایسه با سایر الگوها، از نظر ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های به‌دست‌آمده، جامعیت بیشتری را نشان میدهد. این موضوع با برخی از پژوهشهای داخلی و خارجی مقایسه شده است که ضمن برخورداری الگوی پژوهش حاضر از اکثر مؤلفه‌ها و شاخصهای آن‌ها، تعدادی مؤلفه و شاخص جدید شناسایی و احصاء نموده است که نقطه قوتی برای پژوهش حاضر است و دستاورد اصلی پژوهش جامعیت الگو و بومی بودن آن برای مقوله مالیات بر اساس ویژگیهای فعلی نظام مالیاتی است. 
[bookmark: _Toc57545263][bookmark: _Toc88932947][bookmark: _Toc88999036] نتیجه‌گیری
در این پژوهش، پس از کدگذاری متون مصاحبه‌ها، با حذف معیارهای هم‌معنی و پرتکرار و در نهایت با مقوله‌بندی و دسته‌بندی معیارهای نهایی، تعداد 12 مقوله اصلی و 25 مقوله فرعی حاصل گردید. مقوله‌های اصلی احصاء شده عبارتند از: پتانسیل منابع انسانی، پتانسیل سازمانی، پتانسیل های مودیان، عوامل سازمانی و قانونی، عوامل شرکتی، عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، فرهنگ عمومی کشور، سطح سازمان، سطح مودیان مالیاتی، پیامدهای کوتاه مدت و پیامدهای بلندمدت.
چنانکه ملاحظه میشود الگوی به‌دست‌آمده در مقایسه با سایر الگوها کامل‌تر و جامعتر است. پژوهش های بررسی‌شده و مرتبط با شکاف مالیاتی، نشان داد اولاً پژوهش های انجام‌شده به‌صورت داده بنیاد نظام مند نبوده است. به این معنی که عوامل علی، شرایط بستر، عوامل مداخلهگر، راهبردها و پیامدها الگویی مناسب شکاف مالیاتی جهت پیشبرد و ارتقا کاهش شکاف مالیاتی در ايران ذکر نشده است؛ ثانیاً از همه جوانب نظیر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فیزیکی و.. به موضوع الگویی مناسب شکاف مالیاتی جهت پیشبرد و ارتقا کاهش شکاف مالیاتی در ايران نگاه نکردهاند درحالی‌که به تمام جوانب پیش‌گفته در پژوهش حاضر پرداخته ‌شده و برای هرکدام شاخصها و مؤلفه‌هایی شناسایی‌شده است که جامعیت الگو را نشان میدهد. اما به‌طورکلی پژوهش های انجام‌شده در این زمینه تا حدودی مؤید شاخصها و مؤلفه‌های به‌دست‌آمده در این پژوهش بودهاند .
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[bookmark: _Toc100489937]Abstract
Purpose- When there is a discrepancy between accounting profit and taxable profit due to temporary differences, the tax expense or its equivalent effect on profit is recorded as pre-tax profit and they are required to provide an account called an interim allocation. The principle of interim allocation is based on the company calculating and reporting taxes on the same basis as calculating profits. Taxable profit in the current period, which is recognized or reported in the next period, requires the transfer tax expense (if temporary differences in the relevant tax rate are multiplied and then the sum of the amounts is calculated, the transfer tax will be obtained). Profit that is recognized from the perspective of accounting objectives and is reported in the current period but is taxable in the next period requires that the tax expense be reported as accrued and unpaid or unrecorded. In this study, the aim was to develop a model to reduce the gap between declared taxable income and diagnostic taxable income.
Method- In terms of purpose, the present study is considered as heuristics, and due to dealing with qualitative data, it is a qualitative study. In terms of results, it is a developmental research. In this research, theoretical sampling and collecting information were performed through interviews with 20 tax professionals in 2021. Then, analyzing information, extracting the model, and creating a theory all were implemented in three main stages (open coding, axial coding, and selective coding).
Results- In this study, using the systematic approach of Strauss and Corbin (1998), the pattern of reducing the gap between declared taxable income and diagnostic taxable income along with its explanatory components, i.e. causal conditions, context conditions, strategies, intervening factors and the consequences, were compiled. Also, using Pearson test, all four hypotheses in the regression section were confirmed. In other words, the reasons for the difference between the declared taxable income and the taxable income include non-compliance with direct tax law by taxpayers, non-compliance with accounting standards by taxpayers, lack of sufficient documentation by taxpayers, and using tax directives, instructions and rituals by taxpayers.
Conclusion- In formulating the model of reducing the gap between taxable income and taxable income, some factors including diagnostic human resources, organizational resources, and taxpayers have been identified as causal conditions. This choice takes place in the context of domestic and macroeconomic and political factors, cultural factors, market, and the requirements of the stock exchange. Strategies were also categorized into two levels of organization and the level of taxpayers, the most important of which are: the establishment of a comprehensive information system for economic actors, efficient implementation of electronic automation system, the establishment of a quality control working group of tax audit files that can have short-term and long-term consequences, including organizational and financial productivity. Also, results show that the strategies adopted at all tax levels have been appropriate and different. In adopting model strategies to reduce the gap between instrumental taxable income and diagnostic taxable income, some intervention measures, such as inexperience and negligence of tax experts, opportunism of managers, complexity and rapid change of rules and regulations, made it difficult to reduce the gap between these two types of income.
Keywords: Instrumental tax, diagnostic tax, systematic approach, data base

18

image1.emf
 

lËZf¿  


image2.png
o S o e i o
Jemis 1t 1 .
e e
[
Yo
[T o s Je i
""" S gl il
sl g (e alline
ot
B s o ol 1

byt 4 8





image3.png
Baoly oyl
astys oty lat
heiugsgess ks 598599
e 85050 it 58550
AN g ol
e iy bl gspegh
hegers st
g0 losn iy

5 el i

e ol ohele Jilge
magtaoti itz
onsb g s oy e bz
st ot Sin ot o ool e
e g 158 ol g o
ot 3 e sp 3 X ot Jtge

b

-

Sk g Jiy
i s o 4 31 T
it ooesiids
S iy
ity

6aal g Sy
e isel

e iy
5 o a3 o T3
it sk gta oS3

_

e Jolge




image4.png
o i
fotast s

0907 0302

psiialy
o
s
Ty
‘\
St
el
iss
et
0920
Saston
s
i

St
0905 S
S
e
‘/ sl
e
S
ool
053
oS
Sl S
e
0959
Ske
0943 ot
s 253000
. o 9‘i 0810
oS
Sl
st
ot st
3ol i e
B 2 e s
o e
e

sl




